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 چكيده 
و « سـنت»شناسان اعتقاد دارنـد كـه تضـاد جامعه ويژهبسياري از انديشمندان به 

، ربه عبارت ديگـ. جامعه ما است هاي روبروييكي از مهمترين چالش« مدرنيته»

ســكس و عــدم ، شــكاف نســلي، اعتيــاد، اعتمــاديلي ماننــد بيئدر كنــار مســا

بر تبـديل پذيري؛ جدال بين سنت و مدرنيته به معضلي اساسي و هزينهمسئوليت
 . گير جامعه بوده استشده است كه در يكصد سال گذشته دامن

مبنـا . 1اه كلـي وجـود دارد: سه ديـدگ، در مورد رويارويي سنت و مدرنيته
مبنـا قـرار دادن مدرنيتـه و پـذيرش . 2قرار دادن سنت و اعتقاد به بازخواني آن 

تلفيق سنت و مدرنيته و ابداع مدرنيتة مشرو  يـا همـان . 3هاي اساسي آن مؤلفه
« غربـزده»و گـروه دوم بـه « مرتجـع»گـروه اول بـه ، در كشور ما. مدرنيتة بومي

خواهند از اين دو برچسب در امـان باشـند و افرادي كه مي پساند؛ مشهور شده
هـا دارنـد؛ از تلفيـق سـنت و مدرنيتـه سـخن ثابت كنند ديـدگاهي فراتـر از آن

                                                 
  nbkomeil@yahoo. com     دانشگاه.  و مدرس شناسيدكتراي جامعه *
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احمد يكي از پيروان اين ديدگاه است كه باور دارد؛ بـا تكيـه جلال آل. گويندمي

« اقتباس»ب هاي مدرنيته را از غرتوان برخي از جنبهمي ميبر فرهنگ و سنت بو
بـه عبـارت . كرد« تأسيس»هاي ديگر را با تكيه بر پتانسيل داخلي و برخي مؤلفه

، توان ابعاد مادي و تكنولـوژيكي غـرب را صـاحب شـدديگر او اعتقاد دارد؛ مي

 . شناسي شرقي باشدهاي معرفتنيازي به تغيير بنيان اين كهبدون 
و « كنتـرل سرشـتي»بـين كـه در آن ، نده با مطرح كردن مدلي تحليليويسن

ل شده است؛ به تحليل منطقي ايـدة جـلال خواهـد ئتفكيک قا« كنترل ساختگي»
 . پرداخت

كنترل ، كنترل سرشتي، غرب، تكنولوژي، نوسازي، سنت هاي كليدي:واژه

 ساختگي 

 

 مقدمه
ي گونـاگون و اهـداف هـاروشو بـا  گونـاگونهاي اي از جنبهبررسي و نقد هر انديشه

مورد « ريتحليل ساختا»توان از لحاظ انديشه را مي، براي مثال. پذير استمكانا، متفاوت

يم كـرده و ها را به بيروني  و دروني تقسـتوان ساختارمي، در اين راستا. كنكاش قرار داد

ي ساخت دروني شامل سـاختارها. گيري آن انديشه نشان دادنقش هرساختار را در شكل

ها هالمللي و انديشي بينهانظامو ساخت بيروني شامل  سياسي ـ اقتصادي و فكري است

اده و قـرار د« سطح كـلان»توان تمام ساختارهاي قبلي را در مي. و مكاتب فرامرزي است

شـغل و خصوصـيات ، خاسـتگاه طبقـاتي، به تحليل  پيشـينة خـانوادگي« سطح خُرد»در 

 . ش بيان كردگيري افكارفردي متفكر پرداخت و نقش تجربيات او را در شكل

در ايـن جـا . بررسـي كنـيم« كاركردي»توانيم انديشه را از لحاظ از سوي ديگر مي

ها و جهان خارج چـه سرنوشـتي يک انديشه در برخورد با واقعيتكه خواهيم بدانيم مي

در اينجـا پرسـش جديـدي مطـرح . ه اسـتدپيدا كرده و چه نقشي را در جامعه بازي كر

ي هـاويژگيگيرد؟ آيا نقد با توجه بـه بر چه مبنايي صورت مي هانقد انديشه كه شودمي
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هـاي و نيت هاهـدفپـذيرد؟ يـا بـا توجـه بـه انجـام مي 1«صوري»ظاهري متن و بطور 

بايـد نوشـته و نويسـنده را از ديـد ، گونه كه رولان بارت مطـرح كـردهو يا آن، نويسنده

اش تنها چيزي اسـت ک متن و آفرينندهزيرا تفسير و تعبير خواننده از ي ،خواننده نقد كرد

 . كه واقعيت داشته و قابل بررسي است

كـه اي و كـم اهميـت اسـت؛ تاريخ موضوعي حاشـيه، يادشدههاي تحليل مدر تما

ورة تغييـر و تحـولات يـک نظريـه را در يـک د، توان با متبلور كردن ديدگاه تاريخيمي

ي را بـا توان انديشمندمي. نمايش گذاشت هاي آن را بهزماني دنبال كرده و فراز و نشيب

شخصـيت »، «موضـوع محـور»هاي انديشمندان ديگر مقايسه كرد؛ ايـن كـار بـا مقايسـه

، بـراي مثـال در روش موضـوع محـور. و غيره قابل انجام اسـت« شرايط محور»، «محور

، ژيايـدئولو، طبقـه، انقـلاب، ديـن، دموكراسي، آزادي :برخي مفاهيم و موضوعات مانند

ها در مـورد سنت و غيره اصل قرار داده شده و نظرات و انديشـه، مدرنيته، جامعه، انسان

 . دنشواين مفاهيم با هم مقايسه مي

پرســش اساســي . تــوان پرســش اساســي انديشــمندان را بــا هــم مقايســه كــردمي

عبارت ورزي و بـهعرصة اساسـي انديشـه، دهنده دغدغة فكرينويسندگان در واقع نشان

ش اساسي افتد كه نويسندگان پرسبسيار اتفاق مي. بحث آنان است« متغير وابستة»تر هساد

 وت زياديمشابهي دارند؛ اما جواب آنها به اين پرسش و تحليل آنها از موضوع با هم تفا

بيين بحث را براي ت« متغيرهاي مستقل»هاي متفاوتي از ها تركيببه عبارت ديگر آن. دارد

ا هـم بـوبر و فرويد ، ماركس، علت دگرگوني جوامع از نظر دوركيم. نداخود بكار گرفته

، انملكـم خـ، افتادگي ايران در نزد آخوندزادهعلت عقب، به همين ترتيب. متفاوت است

 . ردو زيبا كلام با هم تفاوت دا ، ملكيانبازرگان، شريعتي، احمدآل، اللهفضل شيخ

ظر را مشخص كرد و ميـراث او را در هاي فكري نويسنده مورد نتوان سرچشمهمي

؛ 2«تحليل مفهومي»توان با استفاده از روش مي سرانجامانديشة متفكران بعدي نشان داد و 

                                                 
1. Formal 

2. Conceptual  Analaysis 
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دربـاره ايـن 1«جان هورتن». ها را نمايش دادميزان انسجام و منطقي بودن افكار و انديشه

، ردن بـه معنـيروشي براي درک مفاهيم از طريـق راه بـ، گويد: تحليل مفهوميروش مي

 . ها و چگونگي روابط دروني آنهاستفرضپيش

 

 طرح مسئله و پرسش اصلي
به لحاظ تاريخي شروع رويارويي ايرانيان با غرب را شكست ايران در نبردها بـا عثمـاني 

، و به ويژه تجاري با غرب و بازديـد پادشـاهانمينظا، عقد قراردادهاي سياسي، و روسيه

به هرحال همزمان با اين رويـارويي سـه . دانندراني از اروپا ميروشنفكران و محصلين اي

گـروه اول . ويژه در بين روشـنفكران مطـرح شـدگيري عمده در سطح جامعه و بهموضع

و چه به لحـاظ ( ي مطرح در آنهاارزشهمان مدرنيته و ) غرب را چه به لحاظ فرهنگي

طرد كردند و هم بـا ( وژيكي آنهمان مدرنيزاسيون و دستاوردهاي مادي و تكنول) تمدني

دموكراسي و  سـكولاريزم؛ و هـم بـا دسـتاوردهاي آن تمـدن از  :ي غربي مانندهاارزش

ي واكسيناسيون اطفال مخالفـت هاطرحسيب زميني و لامپ الكتريكي گرفته تا عكاسي و 

كم و كاست از گذشتگان همچنـان بايـد اين گروه معتقد بودند سنت و پيروي بي. كردند

گـروه . دين نيستامه يابد و هيچ احتياجي به اقتباس از بيرون به ويژه غرب فاسد و بياد

فلسـفي و ذهنـي و ، عد فرهنگيدوم به اين نتيجه رسيدند كه بايد كليت غرب يعني هم بُ

مادي و عيني را با هم پذيرفت و دستيابي به يكي بدون گردن نهـادن بـه ، عد تمدنيهم بُ

و بيمـاري « غربـزده»و پيش از او احمد فرديد اين گـروه را  جلال. ديگري ممكن نيست

پيشنهاد كردند كه مـدعي تلفيـق ميتشخيص دادند و خود راه حل سو« غربزدگي»آنان را 

ها مدعي بودنـد آن. بود« گزينشگري»ادعاي مهم گروه سوم . بود« مدرنيته»و « سنت»بين 

صر خوب مدرنيته تركيب كرد و بـه توان عناصر و ابعاد خوب سنت را با برخي از عنامي

تـوان گفـت؛ مسـئله اساسـي ايـن با اين مقدمه مي. دست پيدا كرد« مدرنيته بومي»نوعي 

                                                 
1. Jhon Horton 



 

 

 

 

 

 

 

 61فصلنامه علوم اجتماعي شماره      188  

پرداخـت و در « مدرنيتـه»و « سـنت»توان به تركيـب و تلفيـق تحقيق آن است كه آيا مي

تر قيـقبطـور د. ه دادئـارا« مدرنيتـه گزينشـي»و « مدرنيته بـومي»هايي مانند حلنتيجه راه

و « سـنت»پرسش اصلي اين تحقيق آن اسـت كـه آيـا پيشـنهاد جـلال مبنـي بـر تلفيـق 

ممكـن اسـت؟ و آيـا جـلال در پيشـنهاد خـود تفـاوت بـين ( مدرنيزاسـيون) «نوسازي»

 را در نظر گرفته است؟( تجدد) «مدرنيته»مدرنيزاسيون و 

م در طرح چنين موضـوعاتي هـم در سـطح نظـري و هـ كه است يادآوريلازم به 

 . خواهد بود نظريگيري است و تمركز اين مقاله بيشتر بر سطح سطح عملي قابل پي

 

 شناسيروش
بـراي  از آنجا كه موضوع اين تحقيق در حوزه تاريخ انديشه است؛ بنابراين روش مناسب

بع انجام چنين تحقيقي استفاده از روش تاريخي اسـت كـه در آن مطالعـه و بررسـي منـا

ر ايـن دكـه بيـان شـد  گونـه همان، علاوه بر اين. ترين ابزار تحقيق استاي مهمكتابخانه

ة نسـبت دنبال بررسي ميزان انسجام و منطقي بودن انديشة جلال آل احمد دربـارمقاله به

مـک كبه مـا « حليل مفهوميت»بنابراين بكارگيري روش . هستيم« نوسازي»و « سنت»بين 

ل تحليـ»در توضـيح ايـن روش بايـد گفـت؛ . متر نشان دهيكند تا اين نسبت را دقيقمي

اني گشايد تـا گـوهر معـها راه ميباگذر از صورت مفاهيم به درون و ژرفاي آن مفهومي

حليل ت. ها را دريابدها را كشف كند و چگونگي پيوستگي دروني و ميزان سازگاري آنآن

بعاد و امنظور شناخت به ، هاهاي آنشكافي مفاهيم و معاينه سطوح و لايه كالبد، مفهومي

 . اجزاء مفاهيم گوناگون است

سـرو كـار داريـم كـه بـراي « معنـي كلـي»با يک ، كنيمرا تحليل مي مفهوميوقتي 

معمولاً خيلي كلي اسـت  مفهوميچنين . ايمشناخت و شناساندن چيزي آن را اعتبار كرده

واري فهـم منظـور و پژوهشگر را با دشـ، ويژه در قلمرو فلسفه سياسيو كلي بودن آن به

جمهـوري و ، كانـت از مفـاهيم آزادي، براي نمونه. سازدمراد فيلسوف سياسي مواجه مي
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، هاكوشـش در شـناخت شـالوده، كند؟ تحليل مفهومياي را مراد ميدمكراسي چه معاني

هاي مفاهيم از يكسو و معرفت نسبي به گوهر مفاهيم و چگـونگي ها و مدلولفرضپيش

 مفهوميتحليل . (30: 1384، محمودي) «. ناسازگاري آنها با يكديگر استسازگاري و يا 

گويد: براي آن ارزش ذاتي قائل است و مي 1«رافائل. دي. دي»تا آن پايه بنيادين است كه 

شود كه نبايد به آن دسـت تبديل به گاو مقدس مي، را ندانيم« حاكميت»مثلاً وقتي مفهوم 

بـا ، به همين دليل است كه روشـنگري مفـاهيم. آن دست زد دانيم چرا نبايد بهزد و نمي

حتي اگـر بـراي ارزيـابي عقايـد ، است به خودي خوداهميت و ارجمند و داراي ارزش 

  .(31همان: ) بكار نرود

ه در مرحلـه اول بـا مطالعـ ؛را در سـه مرحلـه انجـام داد ميتوان تحليل مفهومي

 در مرحلـه دوم ،شـودمورد نظـر مشـخص ميادبيات موجود معنا يا معاني كلي مفهوم 

ه در مرحلـ و شودها با هم مشخص ميدروني آن هاي آن مفهوم و روابطابعاد و مؤلفه

وم و يا نسبت معناي يک مفهوم بـا معنـاي مفهـ، سوم نسبت معناهاي يک مفهوم با هم

هاي يـک مفهـوم در اين مرحله رابطـه بيرونـي ابعـاد و مؤلفـه. شودديگر مشخص مي

 . شودبررسي مي

. محصـول و فايـده آن اسـت، با ديگر اشـكال پـژوهش ميتمايز تحليل مفهو نقطه

اسـت كـه بـر اسـاس آنهـا مقاصـد را بيـان  ميمفاهي درکفهم و ، يهدف تحليل مفهوم

ها را تفسـير و تجربـه كنيميپژوهش را اجـرا مـ، كنيميم يبندمسائل را ساخت، كنيميم

هد هاي سطحي حاصل خواها و يا توافقلي بسياري از كژفهميبدون چنين تحلي. كنيميم

 همچنـين. نتيجه فراموش كردن نقش مفاهيم در انجام تحقيقات اسـت حقيقتشد كه در 

از  مـيبخش مه، تعريف مفاهيم. نبايد تعريف مفاهيم را با تحليل مفاهيم يكسان پنداشت

كردن ابعـاد جديـدي از نـوعي روش بـراي روشـن، است؛ اما تحليـل مفـاهيم قيهر تحق

 . موضوع است

                                                 
1. D. D. Raphael 
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 يارزيـاب»، «يمفهـوم پـرداز»، «تفسـير مفهـوم»وجود دارد:  مفهومينوع تحليل  سه

 «ساختار مفهوم

شايســته از  يعينــ ينــاظر بــه فــراهم آوردن تفســيرها :1«تفســير مفهــوم»( الررف 

ر مـورد اسـتفاده قـرا پژوهشـي يهاطرحمطالعات و  يبندصورت ياست كه براميمفاهي

 ماز ايـن قبيـل انجـا يكارهاي پردازنديكه به تفسير مفهوم مميپژوهشگران هنگا. دهيميم

، «دموكراسـي»از مفهوم ، به طور مثال ،مشاهده يا سنجش ي: فراهم آوردن ابزارهادهنديم

مطبوعـات و ، رقابـت سياسـي، سنجش ميزان آزادي انتخابـاتبر حسب  يترفهم روشن

 . دآياحزاب بدست مي

از  يهايجنبــه ي: مفــاهيم از طريــق تغييــر دادن يــا بازســاز2«يمفهــوم پــرداز»( ب

. دنشـويمفاهيم مـرتبط بـا هـم ايجـاد م يهامجموعه ييعن، موجود ميمفهو يساختارها

را به انجـام  ياين امكان را بدهند تا وظايفبه ما كه  دنشوياين ايجاد م يمفاهيم نوين برا

نيـل بـه  يمفاهيم نـوين بـرا. دنرسيبه نظر م يآنها ناكاف يموجود برا مفاهيمبرسانيم كه 

 د:نشومييک يا چند مورد از اهداف زير ساخته 

تر هتر كننـد و آنهـا را در هـدايت مطالعـات قابـل اسـتفادمفاهيم مـبهم را دقيـق. 1

 . گردانند

 . مشخص كنند ياصطلاحات ارزش يبه كارگير يبرا يتوصيف يمعيارها. 2

را در  يمفيـد يبنـدرا متمـايز كننـد و مقوله ياز مفاهيم انتزاع يخبر يهامؤلفه. 3

 . ها فراهم سازنداز پديده يمرتبط خصوص مجموعه

 ،مفـاهيم موجـود يهاهـا و ضـعفقوت ي: ارزيـاب3«يساختار مفهـوم يارزياب»( ج

سـاختار  يمقصـود از ارزيـاب. جديد باشـد مفهوميطرح  يبرا يمفيد ممكن است مقدمه

 يبرهـان يـا برنامـه پژوهشـ، الگـو، زيرساز يک نظريه مفهوميتنها فهم ساختار  مفهومي

                                                 
1. Concept Interpretation 

2. Concept Development  

3. Conceptual Structure Assessment 
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مـورد نظـر در  اتنك. است هاستفاده در تحقيق مربوط يبلكه تعيين كفايت آن برا، نيست

 به شرح زير هستند: ميساختار مفهو يارزياب

، د نظـرمـور مفهوميآن گونه كه ساختار ، در نظر گرفتن جنبه نگريستن به جهان. 1

 . است مينكته مه، دارديما را به نگريستن به آن وا م

يـد مف شـناختيارزشمند بايد در نيل به مقاصـد  مياز آنجا كه يک ساختار مفهو. 2

ا ما كجا به ت يادشدهاين نكته مهم است كه به تحليل بپردازيم و ببينيم ساختار ، واقع شود

را توصــيف و  بحــثو مشــكلات مربــو  بــه مقاصــد  يهاكــه پرســش دهــدياجــازه م

 . كنيم يصورتبند

 يبـاسرارآميز يـا بـه لحـاظ تجر يها و فرايندهاقدرت، ياگر يک ساختار مفهوم. 3

مـل در اين صـورت نامحت، ها باشداصل موضوع قرار دهد يا مستلزم آن امشكل آفرين ر

. دهـد ين يـارخود ما را در رسيدن به مقاصـدما يازه رقبااندهكه بتواند ب رسديبه نظر م

  رسد؟يما موجه به نظر م مفهوميكرد كه آيا ساختار  يبنابر اين بايد بررس

 يثمـر بخـش باشـد بايـد از انسـجام كـاف مفهـومياگر قرار است يک سـاختار . 4

 ادشـدهيدر سـاختار  يكه تفسير بامعناي يها و اصطلاحاتاز تناقض يبرخوردار باشد؛ يعن

از  مـيبخـش مه، عـدم انسـجام گوناگونانواع  يجستجو برابنابراين . دور باشد، ندارند

 . است مفهوميساختار  يارزياب

هاي خارج محک بـزنيم بايد نتايج تحقيق را با واقعيت ميپس از انجام تحليل مفهو

بـراي . پـذير نيسـتر مواقع امكانبيشتاما چنين روشي در . تا اعتبار آن نيز مشخص شود

 و يا پرسـش از افـراد( آزمايش) دستكاري ساختارهاي كلانمثال در موضوعات تاريخي؛ 

ي هرمنوتيكي ممكن نيسـت و در نهايـت تنهـا برخـي هاروشو يا بكارگيري ( پيمايش)

از طـرف ديگـر ايـن نصـحيت اخلاقـي كـه محقـق بايـد . مستندات تاريخي وجود دارد

صل نخواهـد و در عمل حاعلمي جانبه داشته باشد جز با گفتگوي ديدگاهي ژرف و همه

هـا هاي موجـود بهترينرا به چالش كشيد تا از بين انديشه گوناگونهاي بايد انديشه. شد

خـواهيم بـا اسـتفاده از روش تحليـل پس بطور خلاصه در اين تحقيـق مي. متبلور شوند
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بررسـي را احمد دربـاره سـنت و نوسـازي ميزان انسجام منطقي افكار جلال آل ،مفهومي

 . هاي تاريخي نيز محک بزنيم تا صحت و اعتبار نتايج ارزيابي شوديافته كنيم و آن را با

 

 تعريف مفاهيم
. ه كنـيمئـقبل از هرچيز ضروري است تا تعريـف كوتـاهي از مفـاهيم اصـلي تحقيـق ارا

را اكنون كساني مانند آيزنشتات و روستو براي تمام تحـولاتي  1«نوسازي»مدرنيزاسيون يا 

. دنـآيجوامع امروزي به دنبـال صـنعتي كـردن و ماشـيني كـردن ميبرند كه در كار ميبه

در واقع نوسازي فرايندي تاريخي است كه در آن با تفكيـک  .(798: 1378، استلي برس)

ايـن تفكيـک نهـادي . ها روبرو هستيمكاركردي نهادها و تخصصي شدن هرچه بيشتر آن

سازد تا رد و انسان را قادر ميگيصورت مي ،برپايه علم و تجربه و شناخت قوانين طبيعي

تـوان مي. ها در جامعه را نيز داشته باشـدعلاوه بر كنترل محيط طبيعي توان اجراي برنامه

ايجاد نهادهـا و  :بيشتر به ابعاد كلان و عيني مدرنيته مانند، گفت نوسازي يا مدرنيزاسيون

گسترش وسـايل ، توسعه تكنولوژيكي، رشد شهرنشيني، صنعتي شدن، ساختارهاي مدرن

فراينـد مدرنيزاسيون . شودو غيره مربو  ميعلمي ريزي و مديريت برنامه، ارتبا  جمعي

 . ي مطرح شده در عصر روشنگري استهاارزشاجرايي و عملياتي كردن 

ست كه در هاارزشاي از اهداف و مجموعه 2«تجدد»يا « مدرنيته»اما منظور از 

، «دموكراسي»، «آزادي بيان و عقيده» :يي مانندهاارزششود؛ عصر روشنگري مطرح مي

هاي فكري و مدرنيته به ريشه بنابراين 3،«خودبنيادي»و « محوريانسان»، «حقوق بشر»

فلسفي عصر جديد اشاره دارد كه در آن انسان خود را در مركز جهان قرار داده و با 

عمال قدرت نگاه به هستي همچون موضوع شناسايي و ا« عقل خودبنياد»پذيرش معيار 

عد اصلي بُاز همان ابتدا تا به امروز دو  تهيمدرنتوان گفت؛ از منظري ديگر مي. كندمي

                                                 
1 Modernization 

2. Modernity 

3. Autonomy 
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 يو آزاد ينييو خودآ يكه در خودمختار ي استعقلِ انتقاد، عد آنيک بُ: است داشته

و  يكه با تسلّط عقلاناست  يابزار عقلِ، آن گريد عدبُ و ابدييم يسوژه تجل ندةيفزا

در واقع انديشمنداني ( 47 :1380، جهانبگلو). رديگيفنّاورانه بر جهان شكل م - علمي

، اصحاب مكتب فرانكفورت، وبر، ماركس، دوركيم، كنت، هگل، كانت، دكارت :مانند

دو بُعد اصلي براي مدرنيته در نظر ، برماسها پيروان نظريه نوسازي و، كاركردگرايان

 اند:گرفته

نسـان قـدرت دادن بـه ا، يا ابزاري كه هدف آن كنترل طبيعت، يعين، عد تجربيبُ. 1

بـه يـک مدرنيتـه بـه مثا، درحقيقت در اين رويكرد. در پيش بيني امور و ايجاد نظم است

عقلانيــت ابــزاري و ، تكنولــوژي، علــم. گــذاري بهتــر بــر جهــان اســتروش بــراي اثر

، اقتصـادي هداف آن يعني رشدعد مدرنيته براي رسيدن به ااين بُ هايپوزيتيويسم از ابزار

كلي ايجــاد نظــم اجتمــاعي و بطــور، افــزايش قــدرت، افــزايش توليــد، علمــيپيشــرفت 

 . مدرنيزاسيون هستند

 انسـانيت و ،(رهـايي بخشـي) يا ارزشي كه هدف آن آزادي، ذهني، عد فلسفيبُ. 2

راي مدرنيته به مثابه يک هـدف و ارزش بـ، در حقيقت در اين رويكرد. خودبنيادي است

مدرنيتـه  عـداين بُ هايوگو و عقلانيت ارتباطي از ابزارگفتنقد، . ايجاد جهاني بهتر است

 . باشدميبراي رسيدن به اهدافش 

يـن اآل احمد ويژه جلال براي بررسي افكار روشنفكران ايراني و به رسدميبه نظر 

 . دتواند بسيار راهگشا باشعيني مدرنيته ميبُعد عد ذهني از جداسازي بُ

اشـاره  2«تقـديرگرايي»بايد به ويژگي بارز آن يعنـي  1«سنت»براي آشنايي با مفهوم 

هـا قابـل تغييـر و تصـرف نبـوده و انسـان تقديرگرايي بدين معني اسـت كـه غايت. كرد

تا زماني كه طبيعت و پيامدهاي آن بر فكر و عمل انسـان مسـتولي . سرنوشت مقدر دارد

هـا در با كشف قوانين حاكم بر طبيعت و بكـارگيري آن .باشند ما در دوران سنت هستيم

                                                 
1. Tradition 

2. Fatalism 
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خواسـت اعمـال »رابطـة انسـان و طبيعـت دگرگـون شـده و ايـدة ، اختراعات گوناگون

شود؛ در اين مرحلـه انسـان وارد جانشين تقديرگرايي مي، در فكر و عمل انسان 1«قدرت

مركـز جهـان  در دوران مدرن انسـان خـود را در، در يک جمله. دوران مدرن شده است

 . كندتبديل مي( ابژه) قرار داده و هستي را به موضوع شناسايي

 

 آل احمد در انديشه جلال سنت و نوسااي
ها و شـورش ، هااسـتثمارگري، هاي عظيم همچـون ركودهـاي اقتصـاديبا شروع بحران

تـه ها متوجه پيامدهاي مدرنيبرخي متفكران همچون اگزيستانسياليست، هاي جهانيجنگ

ت تـر نيچـه اراده و خواسـخيلـي پيش. در جوامع مدرن شدند( نوسازي) مدرنيزاسيون و

چنـين . «انـدخدايان مرده»قدرت را نويد بخش دوران جديد دانسته و فرياد برآورده بود؛ 

هـاي معنـا بخـش بنيان مناگهان تما، شد اين انسان آزاد و مختارايده و شناختي باعث مي

ب هـدف ده و در موردي كه توانايي عمل نداشته و يا در انتخاخود را از دست دا پيشين

 . با پوچي و بيهودگي روبرو گردد ،اشتباه كرده

راه را  ،اعتقادي به قضا و قدر و دادن قـدرت انتخـاب و آزادي عمـل بـه انسـانبي

اعمال خود بـوده  ماما چنين انساني ناگزير مسئول تما ،براي پيشرفت و تجدد هموار كرد

 پيشـينآرامش و اطمينان  هاانسانبه همين دليل . داداش معنا ميد خودش به زندگيو باي

 2«شناسـينـاامني هستي»خود را از دست داده و با وضعيتي روبرو شدند كه گيدنز آن را 

در نتيجـه گروهـي . انگـاري كشـانداين ناامني در نگاه فلسفي  برخي را بـه پوچ. نامدمي

 ،ا و سرنوشت را دوباره زنده كرده و بين سـوژه مـدرن و خـداتلاش كردند اعتقاد به خد

ها را موقتي خوانده و بـا ايمـان بـه قـدرت گروهي نيز اين شكست. وحدتي خلق نمايند

 . شدندانسان آماده نبرد مي

                                                 
1. Will to power 

2. Ontological Insecurity 
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در غرب تحصـيل كـرده و يـا بـا آن عقايـد آشـنا  بيشترشانروشنفكران ايراني كه 

 1«پـارادوكس»اما در اين راستا بـا دو  ،شدندان غرب ميبودند؛  آماده پذيرش فرياد منتقد

شـاهد دسـتاوردهاي عظـيم  سـومتفكران ايراني از يک  اين كهاول  ؛اساسي روبرو بودند

جـا بودنـد و از تمدن غربي همچون اختراعات و اكتشافات و بهبود وضع زنـدگي در آن

. وم آشـنايي داشـتندويژه براي كشورهاي جهان سديگر با عوارض چنين تمدني به سوي

درضمن بايد به اين نكته توجه كرد كه اولين آشنايي شـرقيان بـا غـرب از طريـق همـين 

برخلاف غـرب كـه خـود مهـد ، به عبارت ديگر. هاي وارداتي بودتوليدات و تكنولوژي

، در نتيجة ايـن پـارادوكس. شدمدرنيته بود؛ شرق بايد با پيامدهاي اين مدرنيته روبرو مي

روشنفكران ايراني گرفتار خلط مبحث شده و تفاوت مدرنيته با مدرنيزاسـيون را برخي از 

به جاي تمركز بر ابعاد فكـري و جلال يكي از اين انديشمندان است كه . فراموش كردند

دهد و به دليل عدم شناخت ايـن به مدرنيزاسيون توجه بيشتري نشان مي، فلسفي مدرنيته

ل و موضوعات را بـه شـكل عميقـي بررسـي ئواند مساتنمي، عد و پيامدهاي هريکدو بُ

هاي فكـري و فلسـفي مدرنيتـه بـه ابعـادي از او بدون توجه به مبادي و زيرساخت. كند

سـازي در ايـن مدرنيزاسيون مانند تكنولوژي و ماشين حمله كرده و گـاه خواسـتار بومي

 . شودابعاد مي

كه  ميي جامعة ايران با مرددومين پارادوكس اين بود كه ساخت روستايي ـ عشاير

ها را بـه اي كرده و آنسواد بودند؛ روشنفكران ايراني را حاشيهسوادي يا كمبي بيشترشان

هاي علايــق ملــي ـ مــذهبي و نفــوذ انديشــه، ديگــرســوي داد؛ امــا از انـزوا ســوق مــي

 ايـن ويژگـي باعـث. كـردماركسيستي؛ تعهدات انقلابي و انساني را به آنـان گوشـزد مي

، بـراي اثرگـذاري در تـوده، شد برخي از روشنفكران به جاي استفاده از عقل و منطقمي

آل جـلال . گرايي شده و به برانگيختن عواطـف و احساسـات متوسـل شـونددچار عوام

توان بـا نمي، اشاي و احساسيبدليل سبک روزنامه، يكي از انديشمنداني است كهاحمد 

                                                 
1. Paradox 
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تواند ادعا كنـد براي مثال مفسري مي. اش اظهارنظر كردرهاستناد به يک يا چند جمله دربا

احمد نسبت به مذهب تشيع ديدگاه منفي دارد و براي اثبات ادعاي خود بـه جمـلات آل

ما در اين گوشه شرق به پيله حكومت وحدت ملي خود برمبنـاي تشـيع » :زير استناد كند

از وقتـي كـه »يـا و  .(57: 1376، دآل احم) «. پناه برديم و هر روز تار خود بيشتر تنيديم

از آن وقت كـه مـا بـه  ،ثروت سايه خود را از سر شهرهاي ما برداشت ما فراموش شديم

 «پيله تصوف سبک صفوي فرو رفتيم و به پيله حكومت وحـدت ملـي بـر مبنـاي تشـيع

تشيع هميشـه »احمد كه؛ تواند با استناد به اين سخنان آلتحليلگر ديگري مي( 61همان: )

نوعي وسيله دفاع بوده است از مـردم محلـي در . نوعي نهضت استقلال طلبان بوده است

ــداد ــام بغ ــارت حك ــل غ ــد) «. مقاب ــوعي »و ( 45پ:  1357، آل احم تشــيع در اصــل ن

در همـين . ادعـاي ديگـري كنـد( 58همـان: ) «اسلامي روشنفكري بوده در درون كليت 

يـافتن يـک بيـنش كلـي و منسـجم در هرگونه تلاشـي بـراي »گويد : آشوري مي، راستا

ادعـايش  بـا وجـودنظريات جلال آل احمد از ابتدا محكوم به شكست است؛ زيرا جلال 

 اين كـههيچ ايده جديدي در مورد غربزدگي ندارد و بسته به  ،هاي نومبني بر داشتن ايده

( يدرست ماننـد نقـدهاي ژورناليسـت) پردازدكند به نقد آن ميچه موضوعي را مطرح مي

پس عدم توجه به سبک نويسـندگي جـلال (. 16: 1376، آشوري) «. يعني از جنبه منفعل

تواند تحليلگـر را دچـار ها روبرو بوده ميهايي كه وي با آنو فراموش نمودن پارادوكس

 . هاي بزرگ كنداشتباه

تقليـل داده و چـالش « ماشين و تكنولوژي»را به « نوسازي»آثارش  بيشترجلال در 

چالش سنت و مدرنيته در نگاه جلال به ، به عبارت ديگر. كندبررسي مي« سنت»با  آن را

هاي جلال عمـق و شود تحليلچالش سنت و ماشين تقليل يافته و همين تقليل باعث مي

حرف اصـلي ايـن دفتـر در »گويد: او در كتاب غربزدگي مي. دقت كافي را نداشته باشند

رهنگـي ـ تـاريخي خودمـان را در قبـال ماشـين و اين است كه ما نتوانستيم شخصيت ف

ايم حرف در اين است كه ما نتوانسته. ايمبلكه مضمحل شده ،اش حفظ كنيمهجوم جبري

حـرف در . اي در قبال اين هيولاي قرون جديـد بگيـريمموقعيت سنجيده و حساب شده
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و تنهـا بـه ، ماياساس و فلسفه تمدن غـرب را در نيافتـه ،اين است كه ما تا وقتي ماهيت

هايش ـ درسـت آوريم ـ با مصرف كردن ماشـينو به ظاهر اداي غرب را در مي صورت

 آن كـهاگر . همچون آن خريم كه در پوست شير رفت و ديديم كه چه به روزگارش آمد

مـا وقتـي از ، كنـداكنون خود فريادش بلند است و خفقان را حس مي، سازدماشين را مي

بـه هـر . دهيمپزُ هـم مـي، كنيم هيچناله كه نمي، ايمين درآمدهخادم ماشبصورت  اين كه

اگـر مسـلم ) آوريماداي كبک را در مـي، جهت ما دويست سال است كه همچون كلاغي

و از اين همه كـه برشـمرديم يـک بـديهي بـه ( باشد كه كلاغ كيست و كبک كدامست؟

ايم ـ ماشـين را نسـاخته ايم ـ تا وقتـي كـهآيد اين كه ما تا وقتي مصرف كنندهدست مي

ماشـين زده ، ايم و خوشمزه اينجاست كـه تـازه وقتـي هـم ماشـين را سـاختيمغرب زده

خواهيم شد! درست همچون غرب كـه فريـادش از خودسـري تكنولـوژي و ماشـين بـه 

جـلال دو موضـوع مهـم را مطـرح ، در اين متن( 28و  29: 1376، آل احمد) «. هواست

غربزدگي مشخصه دوراني از تـاريخ ». زدگي استيگر ماشينكرده كه يكي غربزدگي و د

پـس  ...ايميعني به علـوم جديـد و تكنولـوژي آشـنا نشـده، ماست كه به مقدمات ماشين

ايم و رمـز غربزدگي مشخصه دوراني از تاريخ ماست كه هنـوز بـه ماشـين دسـت نيافتـه

 ( 35همان: ) «. دانيمسازمان آن و ساختمان آن را نمي

د و براي علـوم جديـ ،رهايي از اين بيماري راياز غربزدگي نالان است ب جلال كه

ا ساخته رل شده و اميدوار است با تكيه بر اين مقدمات بتوان ماشين ئتكنولوژي ارزش قا

  بـر مشـرو) ماشين، ديگر از نظر جلال سخنبه . و از بيماري غربزدگي رهايي پيدا كرد

 . دتواند ابزاري براي رهايي از غربزدگي باشمي( خودمان سازندة آن باشيم اين كه

كند در تكاپوي مشـرو  كـردن زماني كه جلال ماشين را مطرح مي، ديگر سوياز 

امـا ، دانـدكند زيرا آن را واقعيتـي گريـز ناپـذير ميآل احمد ماشين را نفي نمي. آن است

او براي . ترل كندخواهد تا جاي ممكن آن را كنبودنش را دليل بر حقانيتش ندانسته و مي

دنيـاگير شـدن  ...هرگـز ...بحث از نفي ماشين نيسـت»گويد: كنترل و مهار اين هيولا مي

همـان: ) «. بحث در طرز برخوردهاست با ماشـين و تكنولـوژي. ماشين جبر تاريخ است
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آن را بـه . جان اين ديو ماشـين را در شيشـه كـردن اسـت»حل نهايي به نظر وي راه( 27

امـا در بنـدش نبايسـت  ،بايد ماشين را ساخت و داشت ...در آوردن استاختيار خويش 

و  119همـان: ) «. چون ماشين وسـيله اسـت و هـدف نيسـت. گرفتارش نبايد شد. ماند

دانسـتند و تر ميالبته برخي ديگر از انديشمندان ايرانـي موضـوع را بسـيار پيچيـده( 118

بـراي . كردنـدنسان به جهان دنبـال مياساس غربزدگي را در نوع نگاه و رويكرد جديد ا

اش در غربزدگي گرچه ريشـه»معتقد است: ، يدگرهابا تاثيرپذيري از، مثال داوري اردكاني

صورت مشخص و مسـتولي آن ، فلسفة يوناني است و سابقة دو هزار و پانصد ساله دارد

شـود و يصورت قديم تاريخ نسـخ م، با ظهور غربزدگي. از آغاز رنسانس پيدا شده است

كنـد تـا اين بشر ديگر بندة حق نيست؛ او حق را فرامـوش مي. آيداي به دنيا ميبشر تازه

( 58: 1361، داوري) «. خود جاي حق را بگيرد و صاحب و مالک آسمان و زمـين شـود

البته جلال هم در برخي موارد به خوش خيالي خود  و به ناتواني انسان در برابر اين ديو 

همـان: ) «آورد يا بـالعكسابزار زندگي بدوي طرز تفكر بدوي مي»گويد : يبرد و مميپي

هم طـرز تفكـر ماشـيني را بـه دنبـال خواهـد ( ماشين) يعني ابزار زندگي پيشرفته( 100

تـا وقتـي  ...»آيـد؛ پديـد مي 1«دور جهنمي»داشت و از همين جا احتمال سقو  در يک 

ه اين جاست كه تـازه وقتـي هـم ماشـين را ايم و خوشمزايم غرب زدهماشين را نساخته

  .(29همان: ) «.ماشين زده خواهيم شد، ساختيم

ال كه بيشتر انديشـمندان گذشـته و حـ) درک ديدگاه جلال در برابر اين پارادوكس

جبري  (نوسازي) بسيار مهم است؛ پيامدهاي ماشين و تكنولوژي( نيز با آن روبرو هستند

در  وي است؛ در چه مواردي پيامدهاي آن قابـل كنتـرل است يا انتخابي؟ اگر جواب نسب

آيـا بـراي نوسـازي بايـد برخـي ، باشـد؟ از طـرف ديگـرچه مواردي غيرقابل كنترل مي

هاي ديگري را پـذيرفت؟ اگـر چنـين فرضها را ضرورتاً كنار گذاشت و پيشفرضپيش

 ها كدامند؟  فرضاست اين پيش

                                                 
1. Vicious Circle 
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راي جلـوگيري از هرگونـه تـداخل و ها و بـپيش از پاسـخگويي بـه ايـن پرسـش

 بايد مدل زير را در نظر داشته باشيم: ميابها

 هاي اجتماعي ديگر ضرورتاً نفي كننده يا ايجاد كننده پديده يا پديده. 1   

 

 پديده اجتماعي 

 بر مبناي اصل  2«تعادل طبيعي»همگرايي و  1«كنترل سرشتي»الف.     جديد 

 يط عيني سيستمدانش با توجه به شرا   

 اي اجتماعي ديگر و ايجاد همگرايي جديدكنش و واكنش با پديده. 2

 بر منباي اصل   4«تعادل مصنوعي»همگرايي و  3«كنترل ساختگي». ب

 ارزش با توجه به شرايط ذهني انسان 

 

توانـد بـه دگرگوني در يک پديده يـا سـاختار اجتمـاعي مي، يادشدهمدل  اساسبر 

 . ها و ساختارهاي اجتماعي يک نظام تأثير گذاردساير پديده چند شكل بر روي

اي است كـه نـاگزير موجـب حـذف و يـا خلـق گونهماهيت پديدة مورد نظر به .1

براي مثال اعتقاد به عدم دخالت انسان در طبيعـت بـا . شودپديده يا ساختارهاي ديگر مي

ن معنـا كـه ماهيتـاً بـدي. تنـاقض كامـل دارد، صنعتي شدن و كـاربرد علـم و تكنولـوژي

طور گريزناپذير عدم وجود ديگـري را بـه دنبـال كننده يكديگر بوده و وجود يكي بهنفي

، «عقلانيـت»، «گراييشک»، «گراييتجربه»: هاي بنيادين مدرنيته مانندبرخي از مؤلفه. دارد

 :ماننـدهاي بنيادين سنت با مؤلفه« سكولاريسم»و « دموكراسي»، «خودبنيادي»، «اومانيسم»

همـين نسـبت را دارنـد و « تقـديرگرايي»و « اعتقاد به وحي يـا اسـطوره»، «خدامحوري»

                                                 
1. Natural Control 

2. Natural Equilibrium 

3. Artificial Control 

4. Artificial Equilibrium 
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در اين موارد امكـان تلفيـق ، به عبارت ديگر. ها باهم غير ممكن استآن يوجود هر دو

 . سازي وجود نداردسنت و مدرنيته و به اصطلاح بومي

بـل ه كـنش و واكـنش متقاها بـپديده مورد نظر با ساير پديده اين كهدوم  حالت .2

يـن ارسيدن بـه . پرداخته و در آن سيستم اجتماعي به يک همنوايي و تعادل جديد برسد

 . پذيردتعادل جديد از دو راه انجام مي

 هـاويژگيهاي جديد با شرايط موجود براسـاس تطبيق پديده كنترل سرشتي:. الف

نترل در ك، به عبارت ديگر. ردارزشي؛ كنترل سرشتي نام داهاي طبيعي و غيرو محدوديت

سرشتي تغيير متناسب با شرايط عيني و عناصـر مـادي سيسـتم صـورت گرفتـه و معيـار 

تـرين در اينجا هزينه و سود اقتصادي در نـاب. گيري و ارزيابي علم و دانش استتصميم

 . شكل آن مطرح است

يط عينـي يي وجود دارنـد كـه از شـراها، انساندر هر سيستم كنترل ساختگي:. ب

ن هـاي تـاريخي ـ فرهنگـي بـراي آنـاذهنيتي داشته و چون تغيير در آن ذهنيت، موجود

كلي ها و تغييرات جديد دارند بـه شـمعنادار است پس آگاهانه سعي در دستكاري پديده

 بـه. شان هماهنـگ شـودي ذهنيهاارزش با عادات و( هاي جديدپديده) كه اين تغييرات

ا بـخواهنـد آن تغييـر را ري بـراي آنهـا بـار ارزشـي دارد ميعبارت ديگر چون هر تغييـ

 . و تفسيرهاي خود سازگار كنند هاارزش

باشـد عمـل انسـان نيـز « سيسـتم»توان گفت اگر نيـاز برخاسـته از طور كلي ميبه

، دباشـ« انسـان»، اما اگـر سرچشـمه نيـاز ،هاي عيني استسرشتي بوده و مبناي آن دانش

 سـاختگي بـوده و مبنـاي آن، گيـردوجـه بـه آن نيـاز انجـام ميكنش و كنترلي كـه بـا ت

 . ي انساني استهاارزش

در الگـوي سـاخت ، سـازيفرض كنيد با افزايش جمعيت و شروع پديده آپارتمان

، با توجـه بـه مصـالح محـيط( كنترل سرشتي) در روش اول. مسكن تغييراتي ايجاد شود

هاي اقتصادي ضا و زمان و ساير جنبهجويي در فصرفه، ميزان رشد جمعيت، جنس زمين

، سـازند كـه افكـاريي ميهاانسانها را اما اين آپارتمان ،كنيمشروع به آپارتمان سازي مي
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شـان دارد؛ پـس اي دارنـد كـه ريشـه در فرهنگو آداب و رسـوم ويـژه ها، ارزشعقايد

نـي خـود را ي ذههـاارزشهاي اقتصادي را پذيرفته تا تـوان حفـظ ناچاريم برخي هزينه

ي مـا بـا رونـد طبيعـي تغييـرات تضـاد هـاارزشهر چـه ( كنترل ساختگي) داشته باشيم

هاي اقتصـادي بيشـتري بپـردازيم و در واقـع تـاوان د مجبوريم هزينهنبيشتري داشته باش

ها را با توجه به بنابراين آپارتمان. بيشتري دهيم تا به يک تعادل مصنوعي دست پيدا كنيم

شود حـوض و باغچـه در آن جـا داد يـا كنيم چطور مياخته و فكر ميمعماري سنتي س

 . دهيممصالح و فضاي زيادي را از دست مي دليلها را حلالي در آورد و به همين پنجره

و توان طيفي را در نظر گرفت و برروي ايـن طيـف جوامـع را بـه داز اين منظر مي

ر هـجوامعي هستند كـه بـراي ، شيجوامع ارز. تقسيم كرد« غيرارزشي»و « ارزشي»دسته 

يي هـر هانظامدر چنين . را آماده دارند هاارزشاي از پيشاپيش مجموعه، ايعمل و پديده

، ولي در جوامع كمتر ارزشـي. ي موجود صورت پذيردهاارزشعملي بايد در چارچوب 

د بلكـه ايـن خـو، وجود نداشته هاارزشسنگيني از  ةبراي چگونگي انجام اعمال مجموع

گـرا پديـدة براي مثال در جوامـع ارزش. سازندرا مي هاارزشها هستند كه اعمال و كنش

، شـافيقابل تحمل است و اگر اختراع يا اكت هاارزشاختراع و اكتشاف تنها در چارچوب 

شـدت بـا آن برخـورد شـده و از پيشـرفت و تكامـل آن را زير سـؤال ببـرد به هاارزش

تقدير و  هر اختراع و اكتشافي قابل، گراگرا و تجربهامع علماما در جو ،شودجلوگيري مي

خـود ارزش سـاز بـوده و در نتيجـه رونـد تكامـل و ، اختـراع و اكتشـاف. احترام اسـت

بـه عبـارت ديگـر در جامعـة اول . گيردتر صورت ميتر و سريعها راحتگيري آنشكل

، ولـي در جامعـة دوم، اختراع و اكتشاف همچون ابزاري است در خـدمت نظـام ارزشـي

و  هـاارزشپس عـلاوه بـر رابطـة متقابـل بـين . خود يک هدف است، نوآوري و كشف

 . يک وسيله است يک هدف و كدام ها بايد مشخص كرد؛ كدامعمل

توان نظرية جـلال دربـاره نوسـازي و راهـي را كـه احتمـالاً او بـراي حال بهتر مي

ما را نخست اقتصـادي در خـور سـاخت و ... ». كند تحليل كردصنعتي شدن پيشنهاد مي

و بعد ، يعني اقتصادي مستقل و بعد آموزشي و كلاسي و روشي ،پرداخت ماشين بايست
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اي تا فلز را نرم كند و نقش اراده بشري را بر آن بزند و بعد كارگران متخصص كـه كوره

 ها را عمـلاًي گونـاگون درآورنـد و بعـد مـدارس كـه ايـن تخصـصهاصورتآن را به 

ها كه اين فلز را بدل به ماشين كننـد و ديگـر مصـنوعات و بعـد و بعد كارخانه، بياموزند

آل ) «...بازاري از شهرها و دهات تا ماشين و ديگر مصنوعات را در دسترس مـردم بنهنـد

  .(119: 1376، احمد

تـوانيم آن را باشد ما نمي ( غرب) از نظر جلال اگر اين ماشين ساختة جاي ديگري

هـاي فرهنگـي و تـاريخي مـا چيـز شويم؛ زيرا بنيانل كنيم و در نتيجه مضمحل ميكنتر

از غـرب »گويد: البته جلال در تعارض با اين ادعايش و در جايي ديگر مي. ديگري است

از غـرب يـا در غـرب مـا در . اما نه همه چيز را ،يک مقدار چيزها ما لازم داريم بگيريم

امـا ديگـر  ...آمـوزيمعلمش را هم مي ،كنيموارد مي اين را ،جستجوي تكنولوژي هستيم

هـا اين، علوم انساني يعني از ادبيات بگير تا تاريخ و اقتصاد و حقـوق. علوم انساني را نه

امـا  ،شود از كسـي كـه بلـد اسـت آموخـترا ميعلمي روش . را من خودم دارم و بلدم

كه ناصر خسرو از هـزار سـال  اممن جابجا نوشته. موضوع علوم انساني را من خود دارم

. لم زدن را او به ما ياد داده نه نيـوتن يـا آقـاي سـارترق ،هگوش ما حرفش را زدپيش بيخ

. ناچار من محتاجش هستم. نيوتن در زمينه مكانيک يعني در اساس علوم دقيق حرف زده

ز هامان كـه ااما انديشـه ؛درست، تراش برقي و اين ضبط صوت مورد احتياج ماستريش

كنـد جلال فراموش مي( 200ب: 1357، آل احمد) «شود چه؟راه علوم انساني ساخته مي

برخـي ، كه براي ايجاد مقدمات تأسيس يا اقتباس علم و تكنولوژي و يا سـاخت ماشـين

در واقـع همـين عناصـر . ساختارها و عقايد متعلق به گذشتگان ضرورتاً بايد از بين برود

بـراي . انـدو تكنولوژيكي كشورهاي جهان سـوم بودهمي علماندگي عامل عقب، فرهنگي

كـامپيوتر سـاخت و از آن ، توان با زهـد مولانـا و خـرد سـتيزي غزالـيچگونه مي، مثال

هـا در هاي طبيعي و قوانين حـاكم بـر آناستفاده كرد؟! به عبارت ديگر روابط بين پديده

هـا بايـد سـتفاده از آنها ثابت است و بـراي كشـف ايـن قـوانين و سـپس اتمام فرهنگ

خواهد ماشين را بسـازد كند كه غربي ميفرقي نمي. بسترهاي مناسب آن آماده شده باشد
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هاي سـاخت ماشـين وجـود داشـته مهم اين است كه در هر دو جا بايد انگيزه، يا شرقي

 . هاي عملي كردن چنين فكر و نيازي هموار باشدباشد و زمينه

چـرا مـا آمـديم و از روز اول در اوان »گيرد كه اد ميبراي مثال جلال آل احمد اير

اي هاي تازههاي قديم كنيم مدرسهعلوم جديد را وارد مدرسه اين كهدوره قاجار به جاي 

سواي آنها براي علوم جديد ساختيم؟ و به ايـن طريـق خـط بطـلان كشـيديم بـر تمـام 

زيـرا ، خ ساده اسـتپاس( 41جلد اول: ، پ 1357، آل احمد) «مؤسسات فرهنگي سنتي؟

در كنترل افـرادي بـود كـه علـوم جديـد را در تضـاد بـا علـوم دينـي ميهاي قديمدرسه

البته اين موضـوع بـه ايـران اختصـاص . دادندديدند و اجازه تدريس اين علوم را نميمي

نظام آموزشي مدرن تنها با كنار گذاشتن نظـام آموزشـي سـنتي ، نداشت و در سراسر دنيا

اكس شلر در تبيين جامعه شناسانه ظهور علم جديد در اروپا مهمترين عامـل م. ايجاد شد

به خصوص بر روي تفكر به دنبال از هـم پاشـيدگي قـدرت و ، هااز بين رفتن كنترل»را: 

در ايـران هـم ( 53: 1370، توكـل. )داندمي« سلسله مراتب مدرسي به سبب رفورماسيون

سط قرن نوزدهم توسـط اميركبيـر بـراي آمـوزش به استثناي مدرسه دارالفنون كه در اوا»

كـاملاً در دسـت ميتعليمـات عمو، افسران ارتش و كارمندان دولتي به وجود آمـده بـود

هاي آمـوزش و سـاير مسـائل مربـو  بـه آن علماء بود و دولت هيچ دخـالتي در برنامـه

نوشتن ، و سنتي در سطوح پايين بيشتر روي خواندناسلامي اي آموزش به گونه. نداشت

و در ، متمركـز بـود( شـدكه غالباً معني عربي آن نيز فهميـده نمي) و از حفظ كردن قرآن

( 41: 1369، كـدي) «. بـوداسـلامي بر زبـان عربـي و علـوم قديمـه  تأكيدسطوح بالاتر 

اگر چه در ايران مدارس بسيار است و تحصـيل  ...»نويسد: مستشارالدوله در اين باره مي

نـه ، براي آخرت و از براي معاد، خوانند علوم ديني استكه مي مياما علو ،كنندعلوم مي

در جنب تحصيل علوم صنايع و معاش اهل ، حال آن كه آن قسم تحصيل، از براي معاش

 « ...و ماننـد قطـره اسـت در جنـب دريـا، فرنگستان مثل چـراغ اسـت درمقابـل آفتـاب

هـايي كـه فت با مدارس جديـد و رنججلال تجربة مخال( 52، 51: 1364، مستشارالدوله)

نـاظم . كنـدافرادي مانند ميرزا حسن رشديه و يحيي دولت آبادي بردنـد را فرامـوش مي
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در اين اثنـا  ...حاجي شيخ فضل الله»گويد: ها ميبه اين مخالفت الاسلام كرماني در اشاره

دهم آيـا سم مـيبه طرف نگارنده رو آورد و گفت ناظم الاسلام تو را به حقيقت اسلام ق

اين مدارس جديد خلاف شرع نيست و آيا ورود به اين مدارس مصـادف بـا اضـمحلال 

عقايـد شـاگردان را ، و فيزيکميدين اسلام نيست؟ آيا درس زبان خارجه و تحصيل شي

همچنـين كسـروي در كتـاب تـاريخ ( 255: 1363، كرماني) «كند؟سخيف و ضعيف نمي

ل الله نوري و مشروعه خواهان در انتقـاد بـه مشـروطه شيخ فض»گويد: مشروطه ايران مي

خواهند در شريعت تصرف كرده و قوانين شرع را با اوضـاع ها ميچيگفتند: مشروطهمي

افتتاح مدارس تربيت نسـوان و  ...و احوال و مقتضيات امروز مطابق سازند و در نتيجه به

هـا تـرس از ايـن مخالفت( 423: 1355، كسـروي) «. انـدتن در داده ...دبستان دوشيزگان

مدرسـة جديـد التاسـيس شـرف از تعـرض  آن كـهناظم الاطباء براي »اي بود كه ازهاندهب

بـه ، روحاني نمايان مصون ماند و جهال به تحريک مفسدان آن را خراب و غارت نكننـد

نشاد و ميز و نيمكـت بـه شاگردان را به زمين مي، ها معمول بودخانهروشي كه در مكتب

بهتـر راه بـدگويي را ببنـدد گـاهي شـاگردان را بـه مجـالس  اين كهو براي ، بردكار نمي

علاوه بـر اسـتبداد دينـي؛ اسـتبداد ( 174: 1376، يغمايي) «. كردخواني هدايت ميروضه

براي مثـال  ،كردتراشي ميگونة ديگري مانعبه، كه خود باني اين مدارس بود، سياسي هم

. افكار آزاديخواهي ميان مردمان خاصه جوانان سخت بيمناک بود ناصرالدين شاه از نشر»

سياسـي و تـاريخ در دارالفنـون بـه ، هاي رشـتة حقـوقبه همين سبب از گشودن كلاس

آورد بـه سـختي كرد و اگر كسي از اين مطالب سخن بـه زبـان مـيشدت جلوگيري مي

زمند بـه علـوم انسـاني در واقع اين سخن جلال كه ما نيا( 120همان: ) «. شدسياست مي

ها تنها در علوم مادي غربي نيستيم همان ادعاي ناصرالدين شاه است كه معتقد بود؛ غربي

داري در حكومـت، اند؛ و مبرهن است كه در علوم معنوي و باطنو ظواهر پيشرفت كرده

 . تريمصد البته كه ما پيشرفته، و اخلاق

براي يک مـدت مـثلاً بيسـت  ...»كند حل عملي پيشنهاد ميجلال به عنوان يک راه

ساله شاگرد فقط به هند يا ژاپن بفرستيم و نه هيچ جاي ديگر از فرنگ يا آمريكـا و اگـر 
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هـا بـا ماشـين گويم به اين دليل است تـا بـدانيم كـه آخـر آنفقط به اين دو مملكت مي

و چگونه بـا ( به خصوص ژاپن) انداند و چگونه تكنولوژي را اخذ كردهچگونه كنار آمده

در ( 193و  192: 1376، آل احمـد) «مشكلاتي كه ما فعلاً دچارش هستيم كنـار آمدنـد؟

كننـد كـه ژاپـن در عـين حفـظ و اغلب دانشمندان تأييـد مي»گويد: همين راستا لاور مي

به جاي گذار از جامعـه . و سنتي خود نوسازي شده است ميبرداري از نهادهاي قديبهره

گيرد و ايـن تضـاد هاي نو را بكار ميهم پديده، ژاپن هم سنت، مدرن ايسنتي به جامعه

ميـرزا ملكـم ، در ايـران( 10: 1373، لاور) «. زنده خود موجب توسعه سريعي شده است

خان اولين كسي است كه در مورد امكان تلفيق دستاوردهاي مادي تمدن غرب با فرهنگ 

عقـل ، به حسن اتفاق در همين روزها ...»گويد: او مي. كندشرقي مثال ژاپن را مطرح مي

حق عموم طوائف اسـت و اخـذ آيـين ، و علم ژاپن بر تمام آسيا ثابت كرد كه انوار ترقي

 «.شـودصـد مرتبـه آسـانتر و بهتـر ميسـر مي، تمدن بدون هيچ آلايـش عقايـد عيسـوي

  .(211بي تا: ، طباطبايي)

 برشمرد:توان چنين انتقادهاي وارد بر چنين برداشتي را مي

پـس هميشـه ، هسـتند هاي علـوم انسـاني نسـبيها و يافتـهفرضـيه اين كهاول  .1

به . ردكتر را رد قوانين كلي، توان با استناد به اين استثناهااستثناهايي وجود دارد؛ ولي نمي

هـا كشـور كـه صـنعتي شـده و صـنعتي شـدن در بـه ده يادشدهعبارت ديگر دانشمندان 

ن را توجه نداشـته و يكـي دو اسـتثنا مثـل ژاپـ، ايجاد كرده ينشان دگرگونهادهاي سنتي

 . اندتر فرض كردهجهان شمول

ها و نهادهايي را كه با ذات صـنعتي آيا ژاپن توانسته سنت اين كهتر موضوع مهم .2

اند حفظ نمايد؟ براي مثال آيا ژاپن هنوز براي حفظ امنيـت كشـور از شدن در تضاد بوده

كند؟ آيا تقديرگرايي و حكومت امپراطوري هنوز در ژاپـن حـاكم ميها استفاده سامورايي

آنهـا بـا  اين كهكنند؟ ها كار مياست؟ آيا زنان ژاپن با كيمينو و دمپايي چوبي در كارخانه

هاي متضاد بـا نوسـازي و صـنعتي توان سنتچوب غذا بخورند دليل بر آن نيست كه مي
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هايي نيـز كـه ايـن همگرايـي يم در زمينـهتـر گفتـطور كه پيش همان. شدن را حفظ كرد

 1.هايش بودپذير است بايد متوجه هزينهامكان

ي هـانظامي مصنوعي را مشخص كرده و بـه مـرور زمـان هاتعادلگذشت زمان  .3

رهاي يعني اگر صد سال ديگر ژاپن و كشو. شوندهمگراتر مي ،اجتماعي به ظاهر متفاوت

تر خواهد يشان بسيار به هم نزديکهاارزشها و اروپايي را با همديگر مقايسه كنيم سنت

  .(بيشتر بود هاتفاوتاين  ،طور كه پنجاه سال پيش همان) بود

ير شـدن دنياگ ...هرگز ...بحث از نفي ماشين نيست»به گفته جلال دوباره نگاه كنيم 

 احتمـالاً. «بحث در طرز برخوردهاست بـا ماشـين و تكنولـوژي. ماشين جبر تاريخ است

رايطي ازه و در چـه شـاندهتا چ، دانيم طرز برخورد با ماشين و تكنولوژي چطور ميحالا

و اپذير جلال و روح تسليم ناپـذير وي بـه شخصيت متعهد و مسئوليت. پذير استامكان

بزدگـي و به عبارت ديگر در زماني كـه غر. ها را قبول كندداد خيلي از واقعيتاجازه نمي

، فـردي چـون جـلال، كـردرايي و سـودجويي را فـراهم ميگزدگي روحيه مـاديماشين

 . دانستوارستگي خود را بهترين دليل بر جبري نبودن چنين روندي مي

جـلال در آگـاهي و شـناخت  .«پرداز اسـتبيني افسـانهجلال واقع»توان گفت؛ مي

بـه . يي بـراي حـل مشـكلات اجتمـاعيهاروشتر است تا ارائه مسائل اجتماعي كامياب

او در تبيين علل پيشرفت غرب بـا نگـاهي  2.بيندرت ديگر درد اجتماعي را خوب ميعبا

غرب از زماني كه خود را در محاصرة اسـلام ديـد و از خطـر نـابودي  :گويدسطحي مي

علوم و فنون را از جهـان ، هاي صليبيه بيدار شد و در طي جنگبيک مرت، خود آگاه شد

                                                 

ها كلاس فـوق برنامـه اياند براي حفظ روش سنتي غذا خوردن براي بچه مدرسهها مجبور شدهبه تازگي ژاپني 1-

 هاي سنتي است. هاي اقتصادي براي حفظ ارزشنشان از پرداخت هزينه بگذارند و اين

اش آگـاهي داشـته باشـد. ديدن اين درد اجتماعي مشرو  بر آن است كه فرد به زمان و مكان خـود و جامعـه -2

 كنيم و يـاها مـيچسـبيده و بـه قـول جـلال نـبش قبـر در گذشـتهمتأسفانه در جامعة ما يا به نظرات بسيار قديمي

 كنيم. جديدترين نظريات غربي را كه هيچ مصداقي در كشورمان ندارند، مطرح  مي
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كنولوژي و صنعت و سرمايه و شهرنشـيني را آغـاز ت، هااسلام گرفت و پس از اين جنگ

  .(61تا  59: 1376، آل احمد) كرد و در نتيجه توانست ماشين را بسازد و نجات پيدا كند

هاي در مورد توسعه كشورهاي جهان سوم؛ جلال علاوه بر تأثيرپـذيري از انديشـه

او نظريـة . ودشـنيـز نزديـک مي "توسـعه وابسـته"به تئـوري  "ماركسيستي ـ لنينيستي"

امپرياليست اقتصادي لنين و ديدگاه افرادي مانند فرانک و سويزي را در مورد كشـورهاي 

به نظر جلال بسياري از رخدادهاي كشورهاي جهان سـوم ناشـي . پذيردتوسعه نيافته مي

به همين دليل جلال به عنوان يكي از . ي استعماري و امپرياليستي استهانظاماز عملكرد 

تحليل آل احمد از جريان مشروطه چنين اسـت: . شودشناخته مي 1«تئوري توطئه»حاميان 

از طرف شـاه قاجـار . داده شد 1901امتياز نفت درست در سال اول قرن بيستم ميلادي »

حقوق خود را به كمپاني معروف فروخـت و مـا درسـت از  هابه دارسي انگليسي كه بعد

هاي اريم و حوزة قرارداد كجاسـت؟ دامنـهبه بعد است كه جنجال مشروطيت را د 1906

هاي بختياري را از كـوچ پس بايد دامنة جنوب غربي كوه. هاي بختياريجنوب غربي كوه

هـاي نفـت بتواننـد بـه راحتـي زمستانة ايل بختياري خالي نگهداشت تا نخستين چاه كن

راه ايـن جـوري اسـت كـه ايـل بختيـاري . كوه و دشت مسجد سليمان را بكاوند، زمين

مـا  بله به اين طريق سـرِ ...افتد تا به كمک مجاهدان تبريز و رشت به فتح تهران برود!مي

اما كمپـاني بـه  ،گيردالملل در ميآنقدر گرم به مشروطه و استبداد است تا جنگ اول بين

نفت رسيده است و درياداري انگليس كه رسماً صاحب امتياز نفـت جنـوب شـده اسـت 

  .(83و  84: 1376، آل احمد) «.ئن خود را داردحالا ديگر سوخت مطم

جلال توسعه نيافتگي كشورهاي جهان سـوم را ناشـي از دخالـت بيگانگـان بـراي 

از نظر منافع اقتصادي سازندگان ماشين ـ »گويد: او مي ،داندشان ميحفظ منافع اقتصادي

و  ...يابيم بهتـردسـتالملل ـ ما هر چه ديرتر به ماشين و تكنيک يعني از نظر اقتصاد بين

 .(126همـان: ) «.گيـردهاي ما از همين يک نكته سرچشـمه ميها و نابسامانيهمه خرابي
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بيشتر در مكتب وابسـتگي و  ،پس شايد بتوان گفت نفي ماشين و تكنولوژي توسط جلال

 . گيردنظرية امپرياليسم اقتصادي صورت مي

اري بيشتر بـه رابطـة اسـتثم، ستجلال اگر ماشين و تكنولوژي را زير سؤال برده ا

ابودي توجه دارد كه در آن ماشين همچون ابزاري در دست سازندگانش براي استثمار و ن

بينـد در البتـه طبيعـي اسـت كـه وقتـي جـلال مي. شودكنندگان به كار گرفته ميمصرف

را سـتگي اي كـه ايـن واببه وسيله ،موقعيتي نيست كه اين رابطة استثماري را بر هم بزند

را  ايجاد كرده حمله كند و اين موضوع باعث شده برخي فكر كنند جلال ماهيت ماشـين

ر ايـن دوقتـي ماشـين »آل احمد به اين نتيجه رسيده بـود كـه ، در اين زمينه. كندنفي مي

غشوش هاي سنتي را از دور خارج كرده و جريان توليد را متكنولوژي ،بافت دخالت كند

ه بـالگـوي مصـرف را از اقتصـاد داخلـي  ،زيرا ورود ماشين. دسازو سرانجام متوقف مي

د مـا بـه و زماني كه اقتصا( 134: 1377، آزاد) «. سازداقتصاد خارج از مرزها منحرف مي

. ها و اضمحلال فرهنگـي نيـز غيرقابـل اجتنـاب اسـتساير وابستگي، خارج وابسته شد

رهنگـي در ضـمن مـدرن يعني چگونگي حفظ هويت ف، جلال براي پاسخ به اين پرسش

هـا در جامعـة روسـتايي نگاريبـه انجـام برخـي مطالعـات و تک ،(ورود ماشـين) شدن

اً بايـد ضـرورت، آيا با هجوم ماشـين و در رونـد نوسـازي، خواست بدانداو مي. پرداخت

تـوان بـا حفـظ ي محلي را كنار گذاشت؟ يـا ميهاارزشهويت و موجوديت فرهنگي و 

در نهايت جلال هيچ جواب مشخصـي بـه ( 13و  12: 1339، حمدآل ا) ها مدرن شد؟آن

 . دست نياورد

 

 گيري نتيجه
 سـه ،(در اينجا مدرنيته شـامل مدرنيزاسـيون هـم هسـت) دربارة چالش سنت و مدرنيته

 راهكار كلي وجود دارد: 

 اعتقاد به سنت و بازتوليد آن . 1
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 پذيرش مدرنيته . 2

 ( رو  مدرنيتهپذيرش مش) تلفيق سنت و مدرنيته. 3

ز نظام فكـري جـلال بـه عنـوان يكـي ا، طور كه در اين مقاله نشان داده شد همان

بـه ، هـاي اساسـي اسـتداراي تناقض مفهـوميانديشمندان گروه سوم به لحاظ تحليـل 

 نـوعي، عبارت ديگر مدرن شدن بدون نهادينه شدن بنيادهاي فكـري و ارزشـي مدرنيتـه

هـاي ايـن تـوان ميوهنمي، هاي مدرنيتـهپـذيرش مولفـهبـدون درک و . پيوند عقيم است

لال جـ. درخت فكري شرق پيوند زد هرا از غرب گرفته و ب( مانند ماشين) دستگاه فكري

مچون غرب را ه، ها و تجزيه و تحليل پيامدهاي منطقي تجددبه جاي شناسايي اين بنيان

شـرق  كنولوژي درصـدد تـاراجداند كه به دليل دستيابي به ماشين و تاي ميكانون توطئه

 بـه ،(مدرنيتـه) شناسانه دربـارة غـربشناسانه و معرفتاو به جاي قضاوت هستي. است

 . كندقضاوت اخلاقي و ارزشي دربارة آن بسنده مي

شناسي جهان مدرن؛ به دنبـال راهـي اسـت تـا جلال بدون درک و پذيرش معرفت

جـلال و . زنـدتگاه فكري شـرقي پيونـد دس ههاي برآمده از آن را از غرب گرفته و بميوه

، نيتـههاي فكري و ارزشي مدربدون پذيرش و نهادينه كردن بنيان، همفكرش« كيمياگران»

ده  رسـد پـس از يكصـد ونظر ميبه. گردندمي« اكسيراعظم»در پستوهاي تاريخ به دنبال 

لكـه ايـن گـروه از روشـنفكران هنـوز هـيچ مسـي را طـلا نكـرده؛ ب، "كيمياگري"سال 

 . اندي طلايي بسياري را نيز از جامعه گرفتههافرصت

امـا ، طرح و ايدة ضروري و مفيدي اسـت، «كردنميبو»هرچند ايدة ، اين كهنتيجه 

طلبانه مطـرح هاي سياسي و به شكلي شـعاري و فرصـتورزينبايد اين ايده را با غرض

جانبه و بـا و گفتگوي همهآن است كه با بحث ، سازي متعهدانه و عمليلازمة بومي. كرد

چـه شـرايطي و بـا چـه  دردر چـه مـواردي و كـه انجام نقـادي سـنگين روشـن شـود 

يا همـان  1«فست فود»براي مثال . سازي كردتوان بوميهايي ميها و محدوديتشر پيش
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، عامـل ايـن سـبک تغذيـه. يكي از پيامدهاي زندگي مـدرن اسـت« غذاي از پيش آماده»

اي نتوانسته اين سـبک هيچ جامعه. كار فزاينده استزندگي وتقسيمشتاب گرفتن سرعت 

سبزي يا بادمجان درست شـود بـه اي پيتزاي قرمهاگر در جامعه. سازي كندتغذيه را بومي

فست فود را نيز ناگزير ، در واقع اگر ما اشتغال زنان را بپذيريم. سازي نيستمعناي بومي

توان تمام امتيازات دنياي مـدرن را صـاحب كنند ميمياي خيال عده اين كه. بايد بپذيريم

اگر چنين چيزي ممكـن . لوحانه استبسيار ساده، اش دچار نشدشد و به پيامدهاي منفي

هـا هـم از كردنـد؛ زيـرا آنكـار را ميكشورهايي كه خود مهد مدرنيتـه هسـتند اين، بود

 . بسياري از اين پيامدها ناراضي هستند
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